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۹ سال پیش در چنین روزی

رهبر انقلاب: مهم ترین وظیفه شوراي راهبردي  �
روابط خارجي تدوین شاخص هاست

دانشجویان سراســر کشور خواســتار برخورد  �
قاطع مســئولان بــا اهانت کنندگان به مقدســات 

اسلامي در دانشگاه امیرکبیر شدند
در پــي انتشــار گزارش جنــگ لبنــان؛ کابینه  �

اولمرت در معرض فروپاشي قرار گرفت
هشــدار ایران به آمریکا درباره تلاش براي آغاز  �

جنگ سرد جدید
تونی بلر: تاریــخ کناره  گیــري ام را هفته آینده  �

اعلام مي کنم
سرکرده شبکه القاعده در عراق کشته شد �
لاریجاني: آمریکا عامل اصلي ادامه خشــونت  �

در عراق است
ســومین دوره شوراي شــهر تهران آغاز به کار  �

کرد

حذف اصلاح طلبان از هیأت رئیســه شــوراي  �
شهر تهران

در تجمع دانشــجویان بســیجي در دانشــگاه  �
امیرکبیر عنوان شد: درخواست براي تکرار انقلاب 

فرهنگي
انتقــاد کارگــران از بي توجهي به مشــکلات  �

صنفي آنان
بوسه احمدي نژاد بر دستان خانم معلمش �
جانشین زرقاوي کشته شد �
آل اسحاق رئیس اتاق بازرگاني تهران شد �
شــرط تهران براي گفت وگوي متکي با رایس:  �

ایراني هاي بازداشت شده را آزاد کنید
مخالفت ایران با دستور کار نشست وین �

رئیس جمهور خواستار ایجاد نمایشگاه دائمی  �
کتاب شد

بنیاد خلیج فارس، اعلام موجودیت کرد �
احمدی نژاد: نوشــتن و مطالعه کردن همچنان  �

بهترین کار فرهنگی است
بــوش مصوبه کنگــره در مورد عقب نشــینی  �

نیروهای آمریکایی از عراق را وتو کرد
حدادعــادل: اگر نســلی معتقــد تربیت کنیم  �

نیازی به تذکر و برخورد نخواهد بود
به  � پاســخ گویی  هاشمی رفســنجانی:  آیت االله 

مطالبات کارگران یک وظیفه است

دیدار اعضاي شوراي راهبردي روابط خارجي  �
با رهبر معظم انقلاب

دولت خواســتار بازگشت سن رأي دهندگان به  �
۱۵سال شد

قائم مقام وزیر خارجه: شرایط مذاکره با آمریکا  �
وجود ندارد ولي براي مباحثه آماده ایم

ســخنگوي جبهه پیروان خط امــام و رهبري:  �
اکثریت نمایندگان مجلس هشــتم از اصولگرایان 

خواهند بود
عضــو مجمــع ادوار مجلــس: اصلاح طلبان  �

اصراري به حضور هاشمي ندارند
در  � ســخنگوي دولــت: گروهــي مي خواهند 

برنامه هاي مبارزه با مفاسد خلل ایجاد کنند
دیدار علي لاریجاني با آیت االله سیستاني �
تغییرات وسیع در ساختار گروه مشاوران جوان  �

ریاست جمهوري

رئیس جمهــور: معلمي ســوختن و ســاختن  �
است، بر سر آنها منت نگذارید

الیاس نــادران: امیدواریم دولت تــا نیمه ماه  �
جاري لایحه اجراي اصل ۴۴ را تقدیم مجلس کند

بهتریــن  � مقاومــت،  جعفــري:  ابراهیــم 
عکس العمل در برابر اشغال است

عضو ستاد مبارزه با مفاســد اقتصادي: اطاله  �
دادرسي حاشیه امن براي مفسدان است

گفت وگوي ســخنگوي دولت با دانشــجویان  �
درباره مسائل روز کشور

نیویورك تایمــز: دیپلماســي زور در قبال ایران  �
شکست خورده است

قائم مقام وزارت خارجه: ایران در شرم الشیخ با  �
آمریکا مذاکره نمي کند

الهام: کاش قانون اساسي را دوباره مي نوشتیم �
رهبــر انقــلاب در دیدار بــا اعضاي شــوراي  �

راهبــردي روابــط خارجــي تأکید کردنــد: تدوین 
شاخص ها براي نیل به اهداف سند چشم انداز

بــر جامعه  � نمي خواهیــم  رئیس جمهــوري: 
فرهنگیان منت بگذاریم

انتخاب براي خیابان بهشــت؛ قالیباف یا چهره  �
جدید، چمران: فعلا قالیباف مي ماند

آصفي در گفت وگو با الاهرام: استراتژي آمریکا  �
تغییــر کند، تغییــرات زیادي از ســوي ما حاصل 

مي شود
رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس:  �

رتبه ۱۱۲ سلامت را در بین ۱۹۰ کشور داریم
آل اسحاق رئیس اتاق بازرگاني تهران شد �

آینه دیروز

تمام ایران را به یك حوزه انتخابیه تبدیل کنیم
ســعید حجاریان: چرا یك نماینــده مجلس باید  �

خــود را وقف امور محلي کنــد؟ نماینده مجلس در 
واقــع نماینده ملي اســت و باید در ســطح ملي کار 
کند، نه در ســطح منطقه. نماینــده مجلس، نماینده 
کل ملت اســت نه اینکــه فقط نماینــده یك حوزه 
باشــد و براي کل مــردم تصمیم مي گیــرد. حوزه ها 
براي خودشــان فرماندار و اســتاندار و شوراي شهر 
دارند. ســطح کاري و وظیفه نمایندگــي بالاتر از این 
امور محلي اســت. چرا نماینده اي که باید در سطح 
کلان کار کند و تصمیمات ملي براي کل کشور بگیرد 
وقتــش را صرف امــوري مثل آســفالت کردن فلان 
خیابان در فلان شــهر یا ســاخت فلان مرکز فرهنگي 
یا تفریحــي کند... . امروز افراد زیادي از مســئولان و 
فعالان سیاسي از پروســه برگزاري انتخابات ناراضي 
هســتند. مثلا آقاي جنتي بعد از ثبت نــام کاندیداها 
بــه این موضوع که تعــداد زیادي بــراي نامزدي در 
انتخابــات ثبت نام کــرده بودند انتقاد کــرده و آن را 
داراي ابهام خوانده بــود و حتي مي گفتند توطئه اي 
پشــت این داســتان وجود دارد. درحالي کــه ابهام یا 
توطئه اي وجود نداشــته اســت، وقتــي احمدي نژاد 
مي تواند رئیس جمهور شــود، عــده زیادي هم پیش 
خود فکــر مي کنند کــه مي تواننــد نماینده مجلس 
باشــند. در واقع پســت ها در نظام ارزان شده است و 
هر کسي هم مي خواهد نماینده مجلس شود، به قول 

عرب ها مناصب رخیص شده اند... .
 معتقــدم مجلــس آینده دو فراکســیون خواهد 
داشت، برجامیان و نابرجامیان. بحث درمورد ریاست 
عــارف و لاریجاني بحث درباره دو نفر اســت که هر 
دو در داخل یك فراکســیون قــرار دارند و هر دو آنها 
داخلي فراکســیون برجامیان محســوب مي شــوند. 
بنابراین این مســئله نمي تواند تبدیــل به یك رقابت 

شود و با یك گفت وگو حل وفصل مي شود.

برجام یا نابرجام
ناصر ذاکری: توافق هســته ای فقط بنا بود سنگی  �

بزرگ را از ســر راه پیشرفت کشــور بردارد، سنگی که 
وجود آن باعث شــده  بود کشورمان موفق به فروش 
نفت به میزان سهمیه خود نشود و حتی برای فروش 
بخشــی از این ســقف ســهمیه، مجبور به همکاری 
بــا امثال بابک زنجانی شــود. ســنگی کــه بودنش 
هیچ ثمری برایمان نداشــت؛ اما خســارتی عظیم به 
اقتصادمان وارد می کرد. بهترین شاهد برای رد ادعای 
منتقدان این است که تیم مذاکره کننده با جدیت تمام 
روی مواضع خود ایســتاده و طولانی شدن مذاکرات 
را پذیرفــت. عدم رعایــت خط  قرمزها می توانســت 
زمان مذاکرات را بســیار کوتاه ساخته و به این ترتیب 
خواســته دولت که مثــلا فراهــم آوردن امکان حل 
کلیــه مشــکلات از طریق برجــام بود، زودتــر تأمین 
شــود. درحالی که دولت حاضر به کوتاه کردن دوران 
مذاکــره و کوتاه آمدن از خط  قرمزها نشــد. خلاصه 
کنــم، با کنارهم گذاشــتن کلیــه ادعاهــای منتقدان 
سرســخت برجام و مســتنداتی که روکرده اند، فقط 
می توان به این نتیجه رســید که آنان سندی راهبردی 
بــا عنوان «نابرجام» که پیامی روشــن و شــفابخش 
برای اقتصاد کشورمان داشته  باشد، در دست ندارند. 
آنان فقط نگران این هســتند که گشــایش اقتصادی 
پیــش روی اقتصاد کشــورمان که آثــار آن به تدریج 
ملموس و محسوس می شــود، در عین تأمین منافع 
ملــی کشــورمان و حل مشــکلات معیشــتی مردم، 
آنان را برای همیشــه از موفقیــت در جلب حمایت 

رأی دهندگان دور کند.

موانع شکل گیري دولت اسلامي
به جامانده  � دیوان ســالاري  انبارلویي:  محمدکاظم 

نتوانســت  اصلاحــات  و  ســازندگي  دولت هــاي  از 
سیاســت هاي ابلاغي اصل ۴۴ که بــا آن قرار بود یك 
انقــلاب اقتصــادي راه بیفتد را اجرا کنــد. منافع این 
طبقه بــراي بهبود وضع کســب و کار طبقات ضعیف 
جامعه قابل جمع نیســت. آنان به کســاني سرویس 
مي دهنــد کــه در علاقه مندي آنان به تــداوم انقلاب 
تردید وجــود دارد و هیــچ گاه در صحنه هاي دفاع از 
نظام نایســتادند. طبقه جدیــد در فتنه ۸۸  بر نظام و 
انقلاب شمشیر کشید و رفت یك جماعت نگون بخت 
سیاسي و ورشکسته را پیدا کرد و با اسم رمز تقلب در 
پشت آن قرار گرفت. امروز با همه قدرت از این «رمز» 
مراقبــت مي کند. آنها این رمز را رازآلود کرده اند و مي 
خواهند این راز را ولو به قیمت برباد دادن قیامت خود 
همچنان حفظ کنند. طبقه جدید یك طبقه ویژه خوار 
و مفت خور و انحصارطلب اســت. اگر این انحصار به 
خطر بیفتد با تمام توان به صحنه مي آید تا این خطر را 
دفع کند. ریشه بداخلاقي هاي انتخاباتي و رفتن تا مرز 
«بغي و محاربه» همین بود. خطرناك ترین جریاني که 
اســلامیت و جمهوریت نظام را تهدید مي کند همین 
جماعت هســتند. جاه طلبي از ویژگي هاي آنان است 
که مرزي براي آن نمي شناسند. رفاه و اشرافیت حاکم 
بر دیوان سالاري کشــور امکان هرگونه حرکت به نفع 
محرومین را گرفته است. با آنکه اعتراف دارند حداقل 
۱۰ میلیون نفر اســتحقاق گرفتن یارانــه را ندارند؛ اما 
حاضر نیســتند یارانه ثروتمنــدان را به نفع فقرا حتي 
مســتند به قانون قطع کنند. دولــت باید فکري براي 
شــکل و ظاهر خــود براســاس معیارهــاي «دولت 
اسلامي» بکند. اگر الگوي اسلامي ـ ایراني پیشرفت را 
رها کند و براساس مدل «نئوکینزي» به فکر برون رفت 

از مشکلات اقتصادي باشد، به جایي نمي رسد.

آینه
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شرق: مطالب زیر بخشــی از یادداشت های اســتاد مطهری است که در 
ســال هایی که در حوزه علمیه قم مشــغول تحصیل و تدریس علوم دینی 
بوده اند، توسط ایشان به رشته تحریر درآمده است. یادداشت های استاد 
مطهری شامل یادداشــت های الفبایی، موضوعی و دفاتر یاداشت است. 
تاکنون یادداشت های الفبایی در هفت جلد، یادداشت های موضوعی در 
پنج جلد و دو جلد از دفاتر یادداشــت توسط «شورای نظارت بر نشر آثار 
استاد شهید مطهری» انتشار یافته است. در سی و هفتمین سالگرد شهادت 
اســتاد مطهری مطالب زیر که با مساعدت این شورا در اختیار «شرق» قرار 
گرفته، است منتشر می شود. این مطالب  از دفاتر یادداشتی انتخاب شده 
است که تاکنون منتشر نشــده و در جلد ۱۵ یادداشت های استاد مطهری 

خواهد آمد.

۱( تقلید منطقی در اسلام
در اســلام به حکم آنکه اصول دین باید تحقیقی باشــد، نه تقلیدی، 
ایــن حس طبیعی پرورش و تغذیه و تحریک شــده و ایــن امتیاز بزرگی 
اســت در اسلام که پایه و اساس این دین با تحقیق شروع می شود، نه با 
تعبد و تقلید، یعنی یک احتیاج فطری را سرکوب نمی کند؛ بلکه تشویق 
و تأکید و تغذیه می نماید. در قرآن مواردی هســت که بر اصل توحید یا 
نبوت یا معاد اســتدلال عقلی می کند و در مواردی رســما دلیل و برهان 
و شــاهد می خواهد، مثــل اینکه می گوید: «قل هاتــوا برهانکم ان کنتم 
صادقین». اســلام ایمان تعبدی ضدعقل و «خاموش شو» نمی  شناسد،  
مخصوصا ما می بینیم که شــاگرد اول مدرسه اسلام علی(ع) در اصول 
دین اســتدلال می کند. نهج البلاغه درســت یک کتاب اســتدلالی عقلی 
اســت. در خود قرآن علاوه بر آنکه دعــوت به تعقل و تفکر به طور کلی 
می کند، موضوعات تعقل و تفکر را به طور صحیح نشــان می دهد؛ مثل 
آنکــه می گوید: «قل انظــروا ماذا فی الســموات و الارض» که راجع به 
نظر در طبیعت اســت و یا می گوید: «قل سیروا فی الارض فانظروا کیف 
کان عاقبــه المجرمین» که راجع به نظر در تاریخ و اجتماعات گذشــته 
است. علاوه بر همه اینها، قرآن حوادث طبیعی و یا اجتماعی را درست 
روی نظام علّــی و معلولی بیان می کند؛ مثل آنکه می گوید:  «ینبت لکم 
به الزرع» که علل مادی را به رســمیت می شناســد و نیز می گوید:  «ان 
االله لایغیــر مابقوم حتی یغیروا ما بانفســهم» که علــل اجتماعی را به 
رســمیت می شناسد.به هرحال قرآن دعوت به دلیل می کند. قرآن از نظر 
نــزول روحی با «بخوان» و با ذکر «قلم» و ذکر «تعلیم و تعلم» شــروع 
شــده که می گوید: «اقرا باســم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. 
اقرا و ربک الاکرم. الذی علم بالقلم. علم الانســان ما لم یعلم» و از نظر 
تعلیمات نیز با تحقیق شروع می شود؛ زیرا اساس دین و اصول دین باید 
با تحقیق تحصیل شــود. برخلاف مسیحیت که با تقلید شروع می شود. 
در مســیحیت، حوزه تثلیث منطقه ممنوعه است و برای عقل حریت و 
آزادی برای ورود در آن منطقه نیســت. قرق اســت، قدغن اســت،  پرده 
آهنین کشیده اند، مرزی قرار داده و اجازه ورود به ماورای مرز نمی دهند. 
ولی در اســلام در اصول برای عقل منطقه ممنوعه و پرده آهنین وجود 
ندارد؛ بلکه بدون ورود آزادانه عقل در منطقه اصول، تعبد به فروع جایز 

نیست. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟
در اسلام تعبد و تقلید هست؛ ولی نه در اساس، بلکه در فروع و لهذا 
تقلید در اســلام صورت منطقی دارد، برخلاف مســیحیت که از تقلید و 

تعبد کورکورانه پذیرفتن آغاز می گردد.
۲( چگونه بندگی کاهنان جلوی حرکت فکری را گرفت؟

مدتی طولانی بر دینی نمی گذرد که مردم یک شــکل و وضع جامدی 
به خود بگیرند؛ به طوری که مانع ترقیاتشــان باشــد، مگر آنکه خداوند 
چیزی را به سوی آنان می فرستد که آنها را متوجه دقت نماید و عبرت ها 
را به آنها گوشــزد کند، برای آنکه آنچه را که ســبب عادات کهنه شــده 
اســت تجدید نماید، اســلام ظاهر شــد و این نتیجه را به دست آورد به 

وســیله دولت هایی که از نو به پا کرد و ممالکی که به کلی اسقاط نمود 
و اصولی که بنا نهاد و تقلیدهایی که از بین برد. دلیل مطلب آنکه اسلام 
انقلابــی به پا کرد که ارکان دو دولت روم و ایران را- که دو دولت بزرگ 
آن عصر در قاره آســیا و اروپا بودند، متزلــزل نمود و در نتیجه تقلیدات 
کهنــه آنان را ضعیف کرد و مللی را از زیر بار اســتبداد آنان نجات داد و 
اممی که باقی ماندند، مهیا شدند که در یک حیات جدیدی داخل شوند 
و دنباله همان نهضت آن روز تا امروز در عالم علم و عمل کشیده شده.
حالا باید دید آن اصول دینی که اسلام برای امم همراه آورد و بر سایر 
اصل موجوده در میان آنها غلبه نمود چیســت.یکی از این اصول، اصل 
خلوص رابطه خلق و خالق اســت. در ملل سابقه هر فردی تحت نظر 
کاهنان زندگی می نمود. حتی در خطرات نفســی هیچ گاه در هیچ یک از 
شــئون فردی یا عمومی کاری را نقضا یا ابراما انجام نمی داد، مگر با نظر 
اولیای دیــن. در حقیقت باید گفت یک طایفه مخصوص در امور حیاتی 
بر سایرین حکومت می کردند و چیزی که از همه مهم تر است، اینکه بین 
هر فرد و خالقش فاصله قائل شــده بودند و خودشان را واسطه معرفی 
می نمودند. نه تنها شــخص بدون حضور کاهن بیع یا رهن یا هر قرارداد 
دیگری را نمی توانســت منعقد نماید یا هنگام مردن نمی توانست هیچ 
کاری انجام دهد؛ بلکه بدون وســاطت آنها نمی توانست خدا را بخواند 
یا از گناهش توبه کند و اگر کســی می خواست به خدا تقرب بجوید، لازم 
بود مبلغی به عنوان رشوه به آنها بدهد و دستشان را از طلا پر کند تا آنها 
اجازه دهند با خدا ارتباط پیدا کند و اگر طرف استنکاف می نمود، او را از 
خود دور می نمودند و به ذهنش القا می کردند که ما رحمت خدا را از تو 
حبس نموده ایم.با این گونه خیالات، اولیای دین بر افکار مردم تسلط پیدا 
می کردند و یکباره زمام امور جمعیت را به دســت می گرفتند و ملت در 
دستشان مانند طفل در دست مادر بود. کافی است از اینجا بدانید که این 
عبودیت و بندگی در پیشگاه کاهنان تا چه اندازه جلوی حرکت فکری را 
گرفته و سرچشــمه صافی عقل را خشکانیده و حیات شعور و ادراک را 

معطل نموده و لهذا مدت های زیادی ملل در حال جمود عمومی زیر بار 
سنگین دستورهای کاهنان می زیستند تا آنکه اسلام ظهور کرد و خلوص 
رابطه خلق و خالق را برقرار ســاخت. اسلام به مردم گوشزد نمود خدا 
به بندگان خویش نزدیک اســت و ندای آنها را می شنود و دعای آنها را 
مســتجاب می نماید: «و اذا ســالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه 
الــداع اذا دعان» (بقره، ۱۸۶) (و چون بنــدگان من از دور و نزدیکی من 
از تو بپرســند بدانند که من به آنهــا نزدیک خواهم بود، هرکه مرا خواند 
دعای او را اجابت کنم). بلکه اســلام مقرر ساخت که خدا از همه چیز 
به انسان نزدیک تر است و گفت: «و نحن اقرب الیه من حبل الورید» (ق، 

۱۶) (و ما از رگ گردن انسان به او نزدیک تریم).
اســلام برای قبول عبادت، وساطت احدی را شــرط ندانست و مقرر 
ســاخت هرکســی می تواند نماز و عبادت خودش را مستقلا به جا آورد، 
امــا در نماز جمعــه و عیدین و نماز جماعت یک نفــر به عنوان امامت 
جلو می ایســتد مثل امیر مسلمین یا نایب او، البته شرط نیست در امیر یا 
نایب او که شــخص خاص یا از طایفه مخصوصی باشد هرکس بود، بود 

هرچند تاجر یا صنعتگر یا زارع بوده باشد.
به سبب این اصل، اسلام رابطه بین انسان و خدا را خالص کرد و هیچ 
فردی را در مقام عبادت تابــع فرد دیگری قرار نداد و از این جهت برای 
کسی نسبت به دیگری فضیلتی قائل نشد. و این اصل اول سنگی بود که 

اسلام در اساس حریت حقیقتی انسان به کار گذاشت.
۳( تقدم مصالح اسلام بر «خلافت» در نگاه شیعیان واقعی

مســلک و مذهب، روحی دارد و قالب و ظاهری. آنچه مشخص آن 
مذهب است همان روح اســت نه ظاهر و قالب. اگر ظاهر عوض شد و 
روح باقی بود، شــخصیت آن مسلک و مذهب باقی است و تجلیات آن 
مختلف اســت. ولی اگر روح عوض شد، شخصیت آن مسلک و مذهب 
از بین می رود هرچند ظواهر محفوظ باشد. بالابرنده و پایین برنده، روح و 

معناست نه ظاهر و قالب.
دعــوت پیغمبران، روحــی و معنایی دارد و ظاهر و قاب و اســمی. 
«اســلام» همان روح دعوت همه انبیاســت: ما کان ابراهیم یهودیا و لا 
نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما. همین طور است تشیع و تسنن. بلاشک 
روحــی که در علی علیه الســلام و عده خاص دیگر که به نام شــیعه او 
معروف شــدند موجود بود، غیر از روحی بود کــه در دیگران بود. وقتی 
که ما به مکتب اســلام بینی علی نــگاه می کنیم و او را در مقام و موقف 
و موقع تحزب ها و دســته بندی ها مطالعه می کنیم و دیدگاه او را نسبت 
به خلافت مورد توجه قرار می دهیم، می بینیم مکتب او مکتب «شــقوا 
امواج الفتن بســفن النجاه» اســت، مکتبی اســت که در جواب کسانی 
که می گوینــد چرا تو زودتر در طلب خلافــت و احقاق حق خود بیرون 
نیامدی می گوید: آیا ســزاوار بود که من بدن پیغمبــر را بگذارم و دنبال 
ایــن کار بیایم؟ آیا من کاری که راجع به قــرآن دارم بگذارم و دنبال این 
کار بیرون بیایم؟ مکتبی اســت که می گوید این خلافت در نظر من از این 
کشف کهنه بی ارزش تر است «الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا». پس مکتب 
اســلام بینی علی، مکتبی اســت که به خلافت به نظر مقدمی و عَرَضی 
نگاه می کند و اصل را حفظ نوامیس و قوانین و مقررات اسلامی (و از آن 
جمله وجوب حفظ وحدت و احتراز از ایجاد شکاف و اختلاف مسلمین) 
می داند. اهمیت علی به این اســت که حقیقت یعنی مقررات اســلامی 
را بــر همه چیز مقدم می شــمارد. این اســت گوشــه ای از روح علوی. 
ولی اکنون در میان کســانی که خود را شــیعه می نامند،  سخن خلافت 
موضوعیــت پیدا کرده به طوری که وحدت اســلامی و ســایر نوامیس 
مقدس اسلامی فدای این بحث و جدل شده و می شود. ولی علی کسی 
بود که به خاطر مصالح عالیه اسلامی از طلب خلافت دست کشید و با 
رقبا همکاری نزدیک کرد. پس امروز قطع نظر از ظواهر و قوالب و بردن 
نام ها و صلوات و سلام ها و لعن و نفرین ها، هرکس که طرز فکرش طرز 

فکر رعایت مصالح عالیه اسلامی است شیعه است.

تقلید، تعبد و تشیع از منظر ایدئولوگ انقلاب

۳ یادداشت منتشرنشده از شهید مطهری

یکی از مشهور ترین سلسله سخنرانی های شهید 
مطهری که بعدها به صورت مکتوب منتشــر شد و 
همچنان نیز یکی از آثاری است که نیاز به بازخوانی 
و تأمــل در میان دغدغه مندان مذهب شــیعه دارد، 
«حماســه حســینی» اســت. مطهری به دلیل این 
ســخنرانی مــورد انتقــاد و گاه حمله هــای کلامی 
طیفی از سنت گراها واقع شد که سخنان او را مغایر 
ســخنان خود و البتــه مقبول جامعه می دانســتند. 
مخالفت هــا و نقدهایــی کــه ارتباطی با نــوع نگاه 
مطهــری به اســلام و حکومت نداشــت و برخی از 
ســردمدارانش ایــن قابلیت را داشــتند کــه پس از 
انقلاب نیز به مخالفت های خود با سخنان مطهری 
درباره «حماســه حسینی» شــدت بخشند. اما وقتی 
امام خمینی، در پی شهادت مطهری، درباره او گفت: 
«آثاری که از او هســت بی استثنا همه آثارش خوب 
اســت و من کس دیگری را ســراغ ندارم که بتوانم 
بگویم بی استثنا آثارش خوب است، ایشان بی استثنا 
آثارش خوب اســت، انسان ســاز اســت، برای کشور 
خدمت کرده، در آن حال خفقان، خدمت های بزرگ 
کرده اســت»، بــاب تاختن به این اثــر مهم مطهری 
بسته شد. هرچند این اتفاق هم باعث نشد «حماسه 
حسینی» نصب العین سلوک عزاداری ها قرار گیرد و 
ازایــن رو جا دارد تا بازهم ایــن اثر و نگاه مطهری به 
مراســم عزاداری دهه محرم، بازخوانی شود و مورد 

توجه قرار گیرد. 
یکــی از مناقشــه برانگیزترین فصــول ایــن اثــر 
مطهــری، فصــل مربــوط بــه تحریفــات واقعــه 
عاشوراســت. مطهری در این بخش، تحریفاتی نظیر 
«داســتان طفلی که در حین اسارت گردنش را بسته 
بودند و ســوار می  کشید»، «آمدن اســرا به کربلا در 
اربعین و اینکه به دوراهی عراق و مدینه رســیدند و 
عبور اســرا از کربلا و ملاقات امام ســجاد با جابر» و 
«داستان طفلی از ابی عبداالله که در شام از دنیا رفت 
و بهانه پدر می  گرفت و ســر پدر را آوردند و همان جا 
وفات کرد» را با اســتنادات تاریخی رد می کند. کاری 
که به گفته حســن رحیم پورازغدی، پس از مطهری 
هیچ کس شــهامت تکرارش را نداشته است. اما او 
در ادامــه، بحثی تحت عنوان «تحریفات معنوی» را 
نیز مطرح می کند و در این بحث، ضمن ریشــه یابی 

علل تحریف ها، به برخــی از روضه های ناصحیحی 
که برای گریاندن مردم، باب شــده نیز اشاره می کند. 
در ادامه و برای بازخوانی اندیشــه شــهید مطهری 
درباب «حماسه حسینی» بخشی از فصل مربوط به 

تحریفات معنوی حادثه عاشورا را می خوانید: 
 اولین تحریف این بود که این حادثه را یک حادثه 
استثنائی و ناشی از یک دستور محرمانه و خصوصی 
دانستند. امام حسین فدای گناهان امت شد! او کشته 
شد تا گناهان امت بخشیده شود! بدون شک این یک 

که  است  مسیحی  فکر 
در میــان ما نیــز رایج 
شــده اســت. این فکر 
امام حسین  که  اســت 
را به کلی مسخ می کند 
و او را به صورت سنگر 
درمی  آورد،  گنهــکاران 
قیام او را کفاره عمل بد 
قــرار می دهد:  دیگران 
امام حســین کشته شد 
که گنهــکاران از عذاب 
بیمــه شــوند!  الهــی 
معصیت  جواب گــوی 

معصیت کاران باشد. 
شــخصی  (بــه 
گفتنــد تــو چــرا نماز 
روزه  نمی خوانــی، 
مشــروب  نمی گیــری، 
می خوری؟ گفت من؟! 

شــب جمعه در هیأت، سینه سه ضربه مرا ندیدی؟! 
آقای بروجردی هرچه خواســتند سردسته های قمی 
را از بعضی کارها منــع کنند قبول نکردند، گفتند ما 
همه سال جز یک روز مقلد شما هستیم). چیزی که 
هســت فرق ما با مســیحیان این است که می گوییم 
یک بهانه  ای لازم اســت، به قدر بال مگســی اشک 
بریزد و همان کافی اســت که جواب دروغ گویی ها، 
خیانت ها، شــراب خواری ها، رباخواری ها، ظلم ها و 
آدمکشی ها بشود! مکتب امام حسین به جای اینکه 
مکتب احیاء احکام دین باشــد، مکتب اشْــهَدُ انَّک 
کاه وَ امَرْتَ بِالْمَعْروفِ  لاه و آتَیتَ الــزَّ قَدْ اقَمْتَ الصَّ

وَ نَهَیــتَ عَنِ الْمُنْکرِ باشــد و همان طور که خودش 
فرمود: اریــدُ انْ آمُرَ بِالْمَعْــروفِ وَ أنَْهَی عَنِ الْمُنْکرِ، 

مکتب ابن زیادسازی و یزیدسازی شد. 
در این زمینه است که افســانه ها ساخته شده از 
قبیل داستان مردی که سرِراه را می گرفت و آدم ها را 
می کشت و لخت می کرد، اطلاع پیدا کرد که قافله  ای 
از زوّار حسینی امشــب از فلان نقطه عبور می کنند، 
در گردنه ای کمین کرد و درحالی که انتظار می کشید 
خوابش برد و قافله آمد و گذشــت و او متوجه نشد. 
می گذشــت،  که  قافله 
گــرد و غبار بلند شــده 
لباس هــا  روی  و  بــود 
و بــدن او نشســت. در 
همین حــال خواب دید 
و  به پاشــده  قیامت  که 
او را هم کشان کشان به 
طرف جهنم می برند به 
جــرم خون های ناحقّی 
مال هایی  و  ریختــه  که 
امنیتی که  که دزدیده و 
سلب کرده است (زیرا از 
نظر اسلام اینها محارب 
خوانده می شــوند: إِنَّما 
یحارِبُونَ  الَّذِیــنَ  جَــزاءُ 
االلهََّ وَ رَسُولَهُ ... أَنْ یقَتَّلُوا 
ــعَ  تُقَطَّ أوَْ  یصَلَّبُــوا  أوَْ 
أیَدِیهِــمْ ... رجوع شــود 
به تفسیر آیه و به بحث 
فقهی مطلب) ولی همین که به نزدیک جهنم رسید، 
جهنم از قبول او امتناع کرد و امر شد او را برگردانید 
زیرا این کسی اســت که در وقتی که در خواب بوده، 
غبار زوّار حسینی بر روی او نشسته است! پس وقتی 
که غبار زوّار حســین بر روی یک دزد جانی بنشیند او 
را نجات دهد، خود زوّار چه مقام و درجه ای دارند! و 

حتما بالاتر از ابراهیم خلیل خواهند بود! 
عامل تحریف چند چیز است: 

الــف. اغراض دشــمنان این وقایع که کوشــش 
می کنند اینها را قلب و تحریف کنند. 

ب. حس اسطوره  ســازی و قهرمان  سازی خیالی 

که در بشر وجود دارد که قبلا به آن اشاره شد و آقای 
دکتر شریعتی در ســخنرانی عید غدیر، مبنای توجه 
بشر را به اساطیر به نحو احسن بیان کردند. و گفتیم 
همین حس است که علی را آنجا می برد که جبرئیل 
از آسیب شمشیر علی چهل روز نمی تواند بالا برود و 
ضربت علی آن چنان نرم و بُرنده صورت می گیرد که 
خود «مَرحَب» متوجه نمی شود و به علی می  گوید: 
یا علی! این همــه که از تو تعریف می کنند، همه زور 
و هنر تو همین اســت؟! علی می  گوید خودت را یک 
تکان بده تا ببینی چه خبر اســت. تا تکان می خورد 

نیمی به این طرف و نیمی به آن طرف می  افتد! 
ج. درخصوص حادثه عاشــورا یک عامل خاصی 
هم دخالت کرده اســت و آن اینکه به خاطر فلسفه 
خاصی از طرف پیشــوایان دین توصیه شــده که این 
جریان به  عنوان یک مصیبت یادآوری شــود و مردم 
بر آن بگریند. فلســفه این تذکر و گریستن و گریاندن، 
احیای این خاطره اســت و فلســفه احیــای آن، این 
اســت که هدف کلی این نهضت برای همیشه زنده 
بماند و امام حســین هر ســال در میان مردم به این 
صــورت ظهور کند و مردم از حلقوم او بشــنوند که: 
أَ لا تَرَوْنَ انَّ الْحَــقَّ لایعْمَلُ بِهِ وَ انَّ الْباطِلَ لایتَناهی  
عَنْهُ، مردم همیشــه بشنوند: لا ارَی الْمَوْتَ الاسَعادَه 
وَ الْحَیــاه مَعَ الظّالِمیــنَ الا بَرَماً، مردم بشــنوند این 
ندایی را که با حماسه سروده شده است و ببینند این 

تاریخی را که با خون نوشته شده است. 
ولی این مطلب بدون توجه به هدف گریســتن ها 
و گریاندن ها، خود گریستن موضوع شده است، بلکه 

هنر مخصوص شده است. 
گریززدن خود یک هنری اســت در میان اهل منبر 
و روضه خوان ها. قهرا برای اینکه مردم بهتر و بیشتر 
گریه کنند و به ظاهر برای اینکه اجر و ثواب بیشــتری 
پیدا کنند، روضه های دروغ جعل شــد. مردم ما هم 
فعلا مثــل چایخورهایی که به چــای پررنگ عادت 
کرده باشــند که چای کمرنگ آنهــا را نمی گیرد، به 
روضه های خیلی داغ و پرحاشــیه عادت کرده اند و 
این خود عاملی شــده که اجبارا عده ای از اهل منبر 
بــرای اینکه مــردم گریه بکننــد، روضه های دروغ و 
اگر بخواهیم  محترمانــه بگوییم روضه های ضعیف 

می خوانند. 

تحریفات عاشورا از نگاه شهید مطهرى


